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ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

فیلم سینمایی »مصلحت« خوانشی جدید از چالش عدالت‌خواهی درون ساختار سیاسی است فیلم سینمایی »مصلحت« خوانشی جدید از چالش عدالت‌خواهی درون ساختار سیاسی است 

که با برخی آثار بن‌بست‌ساز قبلی تفاوت داردکه با برخی آثار بن‌بست‌ساز قبلی تفاوت دارد

فیلـم سـینمایی مصلحـت، سـاخته حسـین دارابی که 

با همکاری سـازمان اوج و حوزه هنری سـاخته شـده، بعد 

از قریـب بـه سـه سـال توقیـف بالاخـره به اکـران عمومی رسـید. 

»پـدری« اولیـن اسـمی بـود کـه بـرای ایـن فیلـم انتخـاب شـد و بعـد 

بـه »مصلحـت نظـام« تغییـر پیـدا کـرد امـا نتوانسـت بـا ایـن عنـوان 

از وزارت ارشـاد وقـت مجـوز دریافـت کنـد. بنابرایـن مصلحـت ایـن 

بـود کـه حسـین دارابـی اسـم اولیـن فیلمـش را »مصلحـت« بگـذارد. 

فیلمـی بـا سـوژه و پرداختـی کاملا ملتهـب و سیاسـی کـه بـه مسـاله 

فسـاد در درون حاکمیـت می‌پـردازد و دسـتگاه قضایـی کشـور را 

نشـانه گرفتـه اسـت. 

مصلحـت در اتمسـفر زمانـی دهـه 60 اتفـاق می‌افتـد و همیـن 

هـم ممکـن اسـت در کثـرت آثـاری کـه ظـرف 10 سـال اخیـر بـه 

ایـن برهـه زمانـی پرداخته‌انـد، ایـن فیلـم را تکـراری جلـوه 

دهـد. درحالی‌کـه بایـد بدانیـم سـوژه و قصـه ایـن فیلـم 

کـه بـه ماجـرای امکان بروز فسـاد در دسـتگاه قضایی 

پرداختـه کاملا جدیـد و جسـورانه اسـت و البتـه 

همیـن جسـارت هـم باعـث شـد تـا فیلـم اول 

حسـین دارابـی چنـد سـالی را در توقیـف 

بـه سـر بـرد. 

سـوژه ایـن فیلـم از یک‌طـرف و پرداخـت 

درسـت آن، بـه علاوه انتخـاب بازیگـر 

مناسـبی هـم کـه دارد باعـث شـده تـا 

مصلحـت فیلمـی دیدنـی و ارزشـمند 

از آب دربیایـد. ایـن فیلـم بـا وجـودی 

کـه اولیـن تجربـه کارگردانـی دارابـی 

و  اسـت  کامـل  فیلمـی  مـا  ا اسـت 

التهـاب معماگونـه قصه‌اش با کمک 

قهرمانـی کـه در قصـه حضـور دارد 

را  طـب  مخا نسـته  توا به‌خوبـی 

تـا پایـان فیلـم پـای پـرده سـینما 

بـه  مصلحـت   . کنـد میخکـوب 

مسـاله فسـاد، آقازادگـی، نفـوذ و 

عدالت‌خواهـی بـه شـکل توامـان 

پرداختـه ولـی در عیـن حـال در 

دام کلیشـه و بیانیه‌خوانـی هـم 

گرفتـار نشـده که همیـن به‌خوبی 

می‌توانـد ایـن فیلـم را در ذهـن 

مخاطـب خـود مانـدگار کنـد. 

بـه بهانه همین پرداخت جسـورانه 

و البته حواشـی توقیف که برای این 

فیلـم پیـش آمـده بـود بـه گفت‌وگـو 

بـا حسـین دارابـی، کارگـردان فیلـم 

بـا  تـا  نشسـتیم  مصلحـت  یی  سـینما

چالش‌هایـی کـه او در سـاخت و اکـران 

اولین فیلمش با آن مواجه بوده آشـنا 

شـویم. 

مصلحـت سـوژه شـما بـود یـا پیشـنهاد 

سـرمایه‌گذار و تهیه‌کننـده؟

مـن عضـو باشـگاه فیلـم سـوره بـودم و 

در فضـای پویـا و کاملا رفاقتـی آنجـا 

و  بـا دوسـتانم جلسـه  زیـاد  خیلـی 

گپ‌وگفـت داشـتیم. دو فیلمنامـه 

از قدیـم داشـتم کـه می‌خواسـتم 

لیـل  د بـه  مـا  ا ببـرم  پیـش 

حساسـیت موضـوع، هـر دو 

پیش‌تولیـد  مرحلـه  در  کار 

خوابیـد و به نتیجه نرسـید. 

آقـای شـفاه در یکـی از ایـن 

تعـدادی طـرح  جلسـات 

ارائـه کردنـد کـه مصلحـت 

هـم یکـی از آنهـا بـود و من 

خیلـی از ایـن یکی خوشـم 

آمـد امـا به‌خاطـر شکسـت 

انـرژی کـه  دو کار قبلـی و 

بـودم  گذاشـته  آنهـا  بـرای 

به‌شـدت ناامیـد بـودم. کم‌کم 

بـا همـان شـرایط روحـی شـروع 

فیلمنامـه  روی  کـردن  کار  بـه 

چنـد  از  بعـد  و  کـردم‌  مصلحـت 

احمـد  و  ثقفـی  احسـان  هـم  مـاه 

حیدریـان بـه مـا اضافـه شـدند و بعـد 

از بازنویسـی بالاخـره بـه ایـن چیـزی 

رسـیدیم کـه الان در مصلحـت وجـود 

دارد. فیلمنامـه را بـه حـوزه هنری دادیم 

کـه شـکر خـدا آنهـا هـم اسـتقبال کردنـد 

و وارد پیش‌تولیـد شـدیم امـا متاسـفانه بـه 

دوران کرونـا خوردیـم و بـه دلیـل اوج‌گیـری شـیوع بیمـاری، چنـد 

ماهـی همه‌چیـز متوقـف شـد. مـن بـا آن پیش‌زمینـه‌ای کـه از دو کار 

قبلی داشـتم ناامید شـده بودم و گمان می‌کردم این کار هم تعطیل 

می‌شـود امـا این‌طـور نشـد و بعـد از چنـد مـاه بـا پیگیری آقای شـفاه 

کار دوبـاره شـروع شـد.

 

پـس مصلحـت در اصـل فیلـم اول شماسـت امـا بعـد از فیلـم دوم‌تان 

اکـران می‌شـود؟

بله. من مصلحت را شـروع کردم و به جشـنواره فیلم فجر هم رسـید 

و بعد از یک سـال »هناس« را شـروع کردم. 

ایـده »هنـاس« قبل از »مصلحت« مطرح نبود؟

ایـده خـود هنـاس خیـر امـا همان‌طـور کـه گفتـم مـا در باشـگاه فیلم 

سـوره معمـولا خیلـی زیـاد دور هـم می‌نشـینیم و ایده‌هـا را بررسـی 

می‎کنیـم. یکـی از همیـن ایده‌هـا در ایـن گعده‌هـا همیشـه ماجـرای 

شـهید رضایی‌نـژاد و مـدل شـهادت ایشـان بـود کـه حقیقتـا تجربـه 

وحشـتناکی اسـت که یک کودک تیرباران شـدن پدرش را از نزدیک 

دیده است. بنابراین طرح‌هایی برای آن نوشتیم و بارها با آن کلنجار 

‌رفتیـم تـا بعدهـا به ایـده هناس رسـیدیم. 

از زمانـی کـه مصلحـت در جشـنواره سـال 99 اکـران شـد تـا امروز که 

بـه اکـران عمومی رسـیده دو سـال وقفه وجـود دارد. چه اتفاقی برای 

مصلحـت افتـاد؟ کـدام نهـاد فیلم را توقیـف کرده بود؟

جریـان مفصـل اسـت و مـن تنهـا کلیتی از آن را بیان می‌کنم. پروسـه‌ 

رفت و برگشـت فیلم به قوه قضائیه سـه سـال طول کشـید. وقتی این 

فیلم سـاخته شـد قوه قضائیه مشـکلاتی با فیلم داشـت و ما مفص لا

بـا هـم مذاکراتـی داشـتیم ولـی بـه توافـق نمی‌رسـیدیم و همه‌گیـری 

کرونـا هـم باعـث شـده بـود ایـن فرآینـد به کنـدی پیش برود تـا اینکه 

بالاخـره توانسـتیم بـا قـوه بـه توافقاتی برسـیم. آنها نکات خودشـان 

را داشـتند و اختلاف نظراتـی وجـود داشـت کـه درنهایت توانسـتیم 

سـوءتفاهمی کـه پیـش آمده بـود را حل کنیم.

 

چطور ماجرایی که 3 سـال ادامه داشـت بالاخره حل شـد؟

الحمدللـه تعـدادی از جوان‌هایـی کـه در قـوه بودنـد وارد ایـن ماجـرا 

شـدند و از آنجایـی کـه ایـن دوسـتان افـرادی بـه‌روز بودنـد، مـا را 

به‌عنـوان افـرادی کـه از حـوزه هنـری آمـده بودیـم می‎شـناختند و 

بالاخـره می‌دانسـتند کـه دغدغـه مـا بـرای سـاختن فیلـم چیسـت، 

لـذا فرآینـد حـل مشـکلاتی کـه به وجود آمـده بود را تسـهیل کردند. 

اصل مسـاله هم این بود که من و همکارانم قبل از سـاخت مصلحت، 

همـه برداشـت‌های غلطـی کـه می‌شـد از فیلم وجود داشـته باشـد را 

شناسـایی کـرده بودیـم و پلان بـه پلان درموردش تدبیر کرده بودیم. 

بنابرایـن دوسـتان بـا توضیحاتـی کـه داده شـد قانع شـدند کـه فیلم 

بـا تغییراتـی جزئـی روی پـرده برود. 

چقدر از فیلم حذف شـده است؟

شـاید در حـد چنـد دیالـوگ کاملا جزئـی باشـد؛ حتی یک سـکانس 

هـم حـذف نشـده، تنهـا یـک پلان کوچـک و چنـد دیالـوگ خیلـی 

کـم تغییـر کرده اسـت.

 

دوگانـه مصلحـت و عدالـت در ایـن فیلـم و حتـی فیلـم هنـاس شـما 

وجـود دارد. البتـه آقـای شـفاه به‌عنـوان تهیه‌کننـده در فیلم‌هـای 

قبلـی خـود، بـه سـراغ ایـن دوگانـه رفته اسـت. سرچشـمه ایـن تکرار 

کجاست؟ 

حـرف فیلـم بسـیار گویـا و واضـح اسـت. تخصـص مـن هـم این اسـت 

کـه وقتـی دغدغـه‌ای برایـم ایجـاد شـد در قالب فیلـم آن را بیان کنم. 

اینکـه بخواهـم فلسـفه ایـن مسـائل را بیـان کنـم کار من نیسـت، کار 

فیلسـوف اسـت. من همه حرفی که می‌خواسـتم درباره این مفاهیم 

بزنـم در فیلمـم وجود دارد. 

مـن بـه سـوژه‌ای رسـیدم و احسـاس کـردم جـذاب اسـت، بنابرایـن 

فیلمـش را سـاختم. اینکـه بخواهـم درباره مفهـوم مصلحت و عدالت 

سـخنرانی کنـم کار مـن نیسـت، کار آدم صاحبنظـر اسـت کـه در این 

زمینه‌هـا مطالعـه و کار کـرده اسـت. البتـه کـه مـن هـم حتمـا مطالعـه 

کـرده‌ام ولـی نمی‌توانـم سـخنرانی کنـم. مـن نظـر خـود را در قالـب 

فیلـم و هنـر بـا ایجـاد یـک فضـای دراماتیـک بیـان کـرده‌ام و سـعی 

کـردم مخاطـب را بـه چالـش بکشـم.

 

خـب ایـن دغدغـه‌ای که از آن حرف می‌زنید چه بوده؟

دغدغـه بی‌عدالتی‌هایـی کـه در جاهایـی از کشـور وجـود دارد. 

دغدغـه مـن ایـن بـود کـه یک‌سـری آرمان‌هایی وجود داشـت و هنوز 

هم وجود دارد که متاسفانه در بعضی جاها کمرنگ شده است و من 

به‌عنـوان هنرمنـد بایـد آرمان‌ها را پررنگ کنم. باید بگویم این آرمانی 

بـود کـه امـام)ره( دربـاره آن حرف زد و مردم برایـش جان دادند. البته 

بایـد بگویـم کـه مـن معتقـد نیسـتم ایـن آرمان‌هـا کامـل از بیـن رفتـه 

بلکـه می‌گویـم در جاهایـی زیـر خاکسـتر اسـت و به‌عنـوان هنرمنـد 

بایـد ایـن را یـادآوری کنـم که مـا آرمان مهمی داشـتیم. 

مـن زمـان انقلاب نبـودم ولـی از فضـای روزهـای انقلاب، امـام و 

شـهدایی مثـل شـهید بهشـتی شـنیده‌ام و خوانـده‌ام. می‌دانـم کـه 

مـردم بـا چـه عشـقی آن فضا را سـاخته‌ بودند، بنابرایـن حس می‌کنم 

موظفـم ایـن حـرف را فریاد بزنم که مسـئولان باید هزینه برای انقلاب 

بدهنـد. از ابتـدا خیلی‌هـا بـرای ایـن انقلاب هزینـه داده‌انـد و اتفاقـا 

سردسـته هـم خـود امـام بـوده کـه همـه چیـزش را بـرای انقلاب فـدا 

کـرد. ایـن واقعـا بـرای مـن به‌شـدت مهـم و پررنـگ بـود کـه کمـاکان 

بایـد بـرای ایـن آرمـان همه‌چیـز را فـدا کـرد و امیـدوارم در فیلـم هـم 

نمـود پیـدا کرده باشـد. 

معمـولا وقتـی فیلمسـازان مـا سـراغ سـوژه‌های ملتهبـی می‌رونـد کـه 

ممـاس بـا سیسـتم حکمرانـی اسـت، ایـن اتهـام بـه آنهـا زده می‌شـود 

کـه قائـل بـه فسـاد سیسـتماتیک در بدنـه حکمرانی هسـتند. چگونه 

می‌شـود در یک فیلم از فسـاد بخشـی از نظام حکمرانی حرف زد و آن 

را متهـم بـه فسـاد سیسـتمی نکرد؟

من حتما به این اعتقاد دارم که فسـاد سیسـتماتیک نیسـت. من بارها 

در قـوه قضائیـه و سـازمان‌های مختلـف آدم‌‎هایـی را دیده‌ام که به حدی 

توانمند و کاریزماتیکند که می‌توانند سیسـتم را با همه اشـکالاتش به 

سـمت درسـت جهـت ‌بدهنـد و اصلاح ‌کننـد تـا به یـک بازدهی خوبی 

برسـد. مـن چـون فیلـم لـو مـی‌رود وارد جزئیات این موضوع نمی‌شـوم 

ولـی بالاخـره ایـن را تاکیـد داشـتم کـه همیشـه افـرادی هسـتند که آب 

را گل‌آلـود می‌کننـد تـا ماهـی خودشـان را بگیرنـد ولـی در عیـن حـال 

آدم‌هایـی هـم هسـتند که می‌شـود با کمـک آنها جلوی فسـاد را گرفت 

و سیسـتم را اصلاح کرد. 

از زمانـی کـه فیلـم شـما در جشـنواره فجر رونمایی شـد تـا الان که فیلم 

وارد چرخـه اکـران شـده اسـت، کشـور دچـار التهاباتی اسـت و شـرایط 

اجتماعـی تغییراتـی کـرده اسـت. فکـر نمی‌کنیـد کـه ایـن تاخیـر در 

اکـران، بـه ضـرر فیلـم و روایـت آن تمام شـده اسـت؟

مـن می‌گویـم هـر فیلمـی وارد دغدغه‌هـای انسـانی_فطری شـود و در 

مخاطبانـش هـم ایـن معنـا درک ‌شـود، قطعـا یک فیلم مانـدگار خواهد 

شـد و در هر فرد و با هر موقعیت و زمانه‌ای که باشـد این فیلم کماکان 

تازه اسـت. مثل خیلی از فیلم‌ها که در تاریخ سـینمای جهان سـاخته 

شـده و دربـاره موضوعـی فطـری و عمیـق صحبـت می‌کند کـه دغدغه 

همـه انسـان‌ها در همـه عصرهاسـت. فکـر می‌کنم مصلحت هـم از این 

جنس اسـت بنابراین با تغییر شـرایط و اتفاقاتی که در این مدت افتاده 

از نظـر مـن نه‌تنهـا بـه ضـرر قصه نیسـت بلکـه حتی به فیلـم هم کمک 

می‌کنـد چـون دغدغـه و حـس عدالت‌خواهی در کشـور بیشـتر شـده 

اسـت. علاوه‌بـر ایـن فکـر می‌کنـم حرف فیلم طوری اسـت کـه اگر الان 

پخـش نشـود و 10 سـال دیگـر پخـش شـود، بـرای اینکـه دغدغـه همه 

انسـان‌ها در همـه اعصـار بـوده می‌تواند حـرف تازه‌ای باشـد. این البته 

تحلیل من اسـت.

 

کمـی هـم دربـاره شـرایط فنی و انتخـاب بازیگران صحبـت کنید، چون 

فیلم در شـرایط سـخت روزهای کرونا سـاخته شـد. 

خـب مصلحـت، فیلـم اول مـن بود و شـاید خیلی آدم‌ها اعـم از بازیگر و 

عوامل فنی به من اعتماد نمی‌کردند، علاوه‌بر این مصلحت موضوعی 

سیاسـی و ملتهـب داشـت کـه ممکـن اسـت هـر بازیگـری علاقه‌منـد 

بـه حضـور در فیلم‌هـای اینچنینـی نباشـد. مشـکل سـوم مـن شـرایط 

کرونایـی کشـور بـود کـه بـاز هـم فرآینـد کار را سـخت کـرده بـود. مـا در 

شـرایط کرونایـی خیلـی زحمـت کشـیدیم. جلسـات متعـددی برگـزار 

کردیـم و توانسـتیم اعتمـاد افـراد را جلـب کنیـم کـه ایـن فیلـم خوبـی 

می‌شـود. خلاصـه توانسـتم بـه لطـف خدا به همـه عوامل ایـن را انتقال 

دهـم و گـروه خوبـی تشـکیل بدهـم. از عوامـل پشـت دوربیـن، تـا پـس 

تولیـد، تـا بازیگـران و همچنیـن همراهـی آقـای شـفاه کـه کنـار من بود 

باعـث شـد ایـن فیلـم را جانـدار از آب دربیاوریـم و ایـن بـرای مـن جذاب 

و شـیرین بود با اینکه شـرایط سـختی پشـت سـر گذاشـتم. 

مصلحـت یـک فیلـم دهـه شـصتی بـود و از آنجایـی که مـن فیلم اولی 

بـودم خیلـی امـکان فیلمبـرداری در تعـداد روزهای زیادی نداشـتیم 

امـا خـدا را شـکر بـا همراهی گروهی که داشـتیم توانسـتیم یک فیلم 

سـرپا از آب دربیاوریـم. البتـه بایـد بگویـم اگـر من می‌گویـم یک فیلم 

سـرپا سـاخته شـده بـا تکیـه بـر نظرات اطرافیان و کسـانی کـه فیلم را 

در جشـنواره دیده‌انـد بیـان می‌کنـم و الا مـن خیلـی ادعـا نـدارم. من 

تمـام تلاش خـودم را برای این فیلـم کردم و همچنین عوامل همراهی 

کردند تا فیلمی خوش‌ریتم و به دور از شـعارزدگی باشـد که مخاطب 

را تـا آخـر پـای پـرده سـینما نگـه دارد. از عوامل و بازیگـران، کادر فنی 

پشـت دوربیـن، تولیـد و پس‌تولیـد تشـکر می‌کنـم کـه مردانـه وقـت 

گذاشتند، با حساسیتی که داشتم راه آمدند و به من اعتماد کردند.

 

به‌عنوان سـوال آخر از اولین تجربه‌های شـما می‌پرسـم، حسین دارابی 

بـرای شـروع کار خـود در سـینما به‌عنوان کارگردان سـراغ سـوژه‌هایی 

کاملا خـاص رفتـه کـه ممکن اسـت او را در سـینمای ایـران منزوی کند. 

نگران ایـن اتفاق نبودید؟

مـن آدمـی نیسـتم کـه نقـش بـازی کنـم و شـاید یکـی از اشـکالات مـن 

همیـن باشـد. مـن به‌عنـوان یک هنرمنـد دغدغه‌ها و پیشـینه‌ای دارم 

کـه باعـث می‌شـود موضوعاتـی برای من اهمیت پیـدا کند و به عبارتی 

همـه زندگـی مـن بشـود. سـاختن فیلم برای من واقعا سـخت اسـت، از 

نوشـتن آن تا پایان کار سـخت اسـت. کلی بی‌پولی و چالش خانوادگی 

برای من دارد اما این سـختی شـیرین اسـت و وقتی شـروعش می‌کنم 

دیگـر نمی‌توانـم رهایـش کنـم! الان می‌خواهـم کار جدیـدی را شـروع 

کنـم کـه فقـط 8 مـاه روی نوشـتن طرح آن کار کـرده‌ام. از این به بعد هم 

سـعی می‌کنم این‌طور زندگی کنم، این‌طور فیلمسـازی را دوسـت دارم 

و از آن لـذت می‌بـرم. هیچ‌وقـت این‌طـور نبـوده که به خودم بگویم سـر 

فلان کار مـی‌روم تـا هـم بیشـتر دیده ‌شـوم، هم پول بیشـتری بگیرم و 

هـم بیشـتر مـن را تحویـل می‌گیرنـد. مـن همینـم و یکبـاره روی چیزی 

گیـر می‌کنـم و تـا انتهـا پیـش مـی‌روم، ممکـن اسـت عـده‌ای ایـن مدل 

را نپسـندند، خـب مـن کاری نمی‌توانـم بکنـم. امیـدوارم همین‌طـور 

هـم بمانـم و خیلـی وارد حسـاب‌های دو دو تـا چهـار تـا نشـوم و بتوانـم 

ان‌شـاءالله همین‌طـور در این مسـیر پیـش بروم. 

مصلحت فیلمی برای امروز 

مصلحـت در جشـنواره 1400 فیلـم فجـر اکـران شـد، شـاید بـرای خیلی‌ها سـوال 

بـود کـه ایـن فیلـم اکران خواهد شـد یا نه؟ پرداختن به موضوعـی مهم که احتمالا 

در واقعیـت هـم اتفـاق افتـاده بـود امـا کمتـر در مـورد آن صحبـت می‌شـد؛ پسـر 

آیت‌اللـه معـروف در دهـه 60 یـک نفـر را بـه قتـل می‌رسـاند و ایـن می‌شـود سـوژه 

اصلـی فیلـم »مصلحـت« کـه ابتـدا نامـش »مصلحت نظـام« بود. 

فضـای فیلـم در سـال‌های اول بعـد از انقلاب اسـت. داسـتان از آنجایـی آغـاز 

می‌شـود کـه »مهـدی« پسـر آیت‌اللـه مشـکاتیان کـه یکـی از مقامـات بلندپایـه‌ی 

قـوه‌ی قضائیـه اسـت، مرتکـب قتـل می‌شـود. اطرافیـان پـدرش بـرای پوشـاندن 

ایـن قضیـه از جعـل سـند، تهدیـد و تطمیـع اسـتفاده می‌کننـد و سـرباز بیگناهی 

را بـه جـای ‌مهـدی‌ بـه قتـل متهم می‌کنند. خانواده‌ آن سـرباز بیگناه به دادسـتان 

»جلالـی« مراجعـه می‌کننـد و از او می‌خواهنـد بـا عدالتـی کـه از او سـراغ دارنـد، 

پرونـده را پیگیـری کنـد. 

پیگیری‌هـای دادسـتان ‌جلالـی‌ بـه جایـی می‌رسـد کـه متوجه می‌شـود در پرونده 

تناقضـات زیـادی وجـود دارد. او سـعی می‌کنـد قاتـل اصلـی را پیـدا کنـد و مدارک 

را بـه خانـواده‌ مقتـول برسـاند و از آنهـا بخواهـد به‌دنبـال حقیقت بروند. »حسـین 

جلالـی« به‌دنبـال عدالـت اسـت و ایـن موضـوع را چندیـن بـار صراحتـا بیـان 

می‌کنـد. اطرافیـان آیت‌اللـه کـه به‌دنبـال لاپوشـانی ایـن موضـوع بودنـد متوجـه 

سـنگ‌اندازی‌های ‌جلالـی‌ می‌شـوند و درصـدد حـذف او و دوسـتانش برمی‌آینـد. 

آیت‌اللـه بـه نحـوی از عملکـرد اطرافیانـش باخبـر می‌شـود و... . 

مصلحت فیلم امروز اسـت، با وجود اینکه فیلم حدود ۳ سـال توقیف بوده اسـت 

امـا همچنـان ‌حـرف امـروز را می‌زند؛ موضـوع آقازاده‌ها، عدالت اجتماعی، فسـاد؛ 

همـه و همـه حرف‌هایـی اسـت کـه همچنـان بـرای مـردم مهم اسـت و نسـبت به آن 

واکنـش دارنـد و همیـن مطمئنـا بـه ‌مصلحـت‌ کمـک می‌کند تا خـودش را بعد از دو 

سـال توقیف بودن سـرپا نگه دارد. 

شـروع فیلـم حتمـا بـرای مخاطـب غافلگیرکننـده اسـت، ایـن غافلگیـری هـم بـه 

موضـوع فیلـم و هـم بـه مـدل کارگردانـی و داسـتان برمی‌گـردد. کارگـردان بـا یک 

نگاه صریح وارد داسـتان می‌شـود و مخاطب را با همین صراحت با خودش همراه 

می‌کنـد تـا از اتفاقاتـی پـرده بـردارد و بگویـد کـه احتمـالا تـا قبـل از ایـن تابـو بوده 

اسـت. آن هـم در دهـه شـصت کـه تـازه انقلاب بـه پیـروزی رسـیده. فیلم، نسـبت‌ 

بـه یـک مـرام اتفـاق سیاسـی و تاثیـرش بـر مسـئولان هشـدار می‌دهد. هشـداری 

کـه درسـت بـوده و نشـان می‌دهـد کـه کارگـردان و تهیه‌کننـده سـوژه را درسـت 

انتخـاب کرده‌انـد. 

محمدرضا شـفا، تهیه‌کننده این سـریال در گفت‌وگویی که با او داشـتیم انتخاب 

سـوژه را خیلـی بـه شـرایط امـروز مرتبـط نمی‌داند امـا می‌گوید: »‌بی‌اعتنـا به وضع 

موجـود نبودیـم. به‌هر‌حـال مـا یـک وضعیت‌سـنجی نسـبت بـه تحـولات کشـور 

داشـتیم و ایـن فیلـم را شـروع بـه سـاختن کردیـم. فکـر کردیـم بـه‌درد امـروز مـا 

می‌خـورد امـا یـک زمانـی فیلمـی سـاخته می‌شـود و احسـاس می‌کنیـم کـه الان 

ایـن حـرف خوبـی اسـت کـه بگوییـم. اصلا زمان خوبی بـرای زدن این حرف اسـت؛ 

دغدغـه‌ای را مطـرح می‌کنـد. زمانـی هـم فیلمـی سـاخته می‌شـود بـرای اینکـه 

بگوید فلان شـخصیت در فیلم نشـانه فلانی اسـت، فلان کار را فلان جریان انجام 

می‌دهـد؛ در فیلـم نمـاد گذاشـته تا جریان‌های سیاسـی نماینده‌های خود را پیدا 

کننـد. اصلا نمی‌خواسـتیم در فیلـم چنیـن اتفاقـی بیفتد.«

‌مصلحـت‌ هر‌چقـدر کـه در شـروع خـوب اسـت و نفـس مخاطـب را می‌گیـرد ‌ 

در ادامـه و پایان‌بنـدی خـودش دچـار مصلحت‌اندیشـی می‌شـود و همیـن 

می‌شـود نقطـه ضعـف بـرای داسـتانی کـه بـا آن همه هیجان شـروع شـده 

بـود و ناگهـان انـگار ترمـزی برایـش کشـیده شـده و آن ریتـم تنـد و آغـاز 

سـریع بـه یـک فیلـم هنـدی تبدیل شـد. 

بـا همه این احـوال و پایان‌بندی 

مصلحت‌اندیشـانه بـه گفتـه 

حسـین دارابـی کارگـردان، 

حتمـا مخاطـب بـا دیـدن 

ل  حـا بـا  فیلـم  یـن  ا

سـینما  ز  ا خوبـی 

خواهـد  بیـرون 

آمـد. 

فاطمه‌‌السادات بکائی
خبرنگار گروه فرهنگ

در جشنواره سوت و کور ســـی‌و‌نهم که آخرین دوره برگزاری 

آن در دولت قبـــل بود، فیلمی به نمایش درآمد که قبل از این 

کســـی کارگردانش را نمی‌شـــناخت و ماجراهایش با اینکه در 

دهه 60 و فضای سیاســـی آن دوران رقم می‌خورد، اقتباسی 

از یک رویداد واقعـــی و تاریخی نبود. رویدادی که فیلم آن را 

روایت می‌کرد، واقعیت نداشت اما حقیقت داشت. پسر یکی 

از علمای انقلابی آن دوران که حالا قاضی شرع شده، در یکی 

از درگیری‌های سیاسی مقابل دانشگاه تهران، به‌طور تقریبا 

ناخواســـته پسر یکی از خانواده‌های اشرافی یا به‌اصطلاح آن 

دوران طاغوتی را می‌کشد. حالا پای چیزی وسط می‌آید که نام 

فیلم‌ هم از آن برآمده است؛ »مصلحت«. عده‌ای حتی بی‌اینکه 

آیت‌الله مشکاتیان یا همان قاضی شرع انقلابی خودش خبر 

داشته باشد، سعی می‌کنند بنا بر آنچه مصلحت دین و انقلاب 

تشخیص داده‌اند، نگذارند که واقعیت مشخص شود.

یک مامور امنیتی کنجکاو هم در این میان هست که با همکاران 

و همپالگی‌هایش در این مصلحت‌ســـنجی همدل نیســـت و 

به‌دنبال کشف حقیقت می‌رود. بخش قابل‌توجهی از جذابیت 

قصه به همین کشمکش‌ها برمی‌گردد که درنهایت حقیقت را 

روشـــن می‌کند و تصمیم جانانه آیت‌الله مشکاتیان در لحظه 

آخر این است که نگذارد عدالت زیر پا بماند؛ هر‌چند به بهای 

جان فرزندش. این البته پایان ماجرا نیســـت و ســـکانس‌های 

نهایی نفس‌گیرتر از میانه روایت هســـتند اما مســـاله‌ای که 

فیلـــم طرح کرد و تا همین‌جا هم برای مخاطب جا افتاد، واقعا 

چالش‌برانگیز و مگو بود. مســـاله آقازادگی، مساله مصلحت 

نظام، مســـاله عدالت، مســـاله نیروهای خودی که آگاهانه و 

بنا بر توجیهاتی حقیقت را زیر پا می‌گذارند و خیلی مســـائل 

دیگـــر. در دهه 60 مردم می‌دیدند که فرزندان برخی از علما 

و مقامـــات بلندپایه نظام در دام گروه‌هـــای منافق افتاد‌ه‌اند 

و بی‌هیچ مماشـــاتی اعدام شـــدند. مـــردم می‌دیدند که اگر 

خودشان شهید می‌دهند، رهبران انقلاب و مسئولان مملکت 

هم شـــهید می‌شوند؛ در محراب، در منزل، در میدان. دیدند 

که ســـرداران بزرگ از ارتش و سپاه شهید می‌شوند و این‌طور 

نیست که نه‌تنها خودشان، بلکه فرزندان‌شان هم از خدمت 

معاف شـــوند. وزیر نفت را دیدند که به اســـارت عراق درآمد و 

مادرش مقابل دوربین‌های تلویزیونی اعلام کرد حاضر نیست 

ایران به صدام باجی برای آزادی فرزندش بدهد حتی اگر در این 

صورت فرزندش کشـــته شود و مردم دیدند که این حرف یک 

رجزخوانی تعارفی نبود و وزیر نفت به‌واقع شهید شد. با چنین 

رویه‌ای می‌شد مردم را به مقاومت در برابر آن همه مشکلات و 

ناملایمات واداشت. جنگ بود، تحریم بود، فتنه‌های روزمره 

و خون‌بار گروه‌های متعدد منافق و جدایی‌طلب بود، خیانت 

عده‌ای از مسئولان و شهروندان و هموطنان عادی بود، کسانی 

که وسط این همه ناملایمات احتکار می‌کردند و به زالو معروف 

شده بودند هم بودند و یک‌سری مشکلات فرهنگی و اجتماعی 

هم وجود داشت، اما می‌شد طاقت آورد و جان را برای میهن و 

اعتقادات اهدا کرد، چون اگرچه فقر بود ولی تبعیض نبود.

داســـتان مصلحت بـــا اینکه واقعیت نداشـــت از یک رویداد 

تاریخی اقتباس نمی‌شـــد؛ حقیقت داشـــت و روح آن زمان را 

بازتاب می‌داد. در جشـــنواره ســـوت و کور سی‌و‌نهم که این 

فیلم اکران شـــد، حال و هوایی حاکم بود یکســـره متفاوت با 

امروز. جوی‌ درســـت کرده بودند که هر اثری اگر ذره‌ای خارج 

از آن مدار حرف می‌زد و نگاه می‌کرد، حتی اگر شـــاهکار بود، 

خوب دیده نمی‌شد و برعکس، حتی ممکن بود ضعیف‌ترین 

کارها بـــه دلیل اینکه دقیقا در همان مـــدار قرار می‌گرفتند، 

روی دســـت بلند شوند. آن سال به دلیل اوج گرفتن پاندمی 

کرونا، بر ســـر اصل برگزاری جشـــنواره حرف و حدیث‌هایی 

وجود داشـــت اما مســـئولان فرهنگی دولت قبل در واپسین 

ســـال حضورشان هر دو پا را در یک کفش کردند که فستیوال 

برگزار شود و فستیوالی برگزار شد که عم لاتسویه‌حساب یک 

طیف فکری و سیاســـی به‌خصوص با مـــردم بود. اینجا مجال 

طرح آن زمینه‌هـــای اجتماعی که وضع را به چنین مرحله‌ای 

رســـاندند نیست. فقط همین قدر می‌شود اشاره کرد که یک 

طبقه اجتماعی و فکـــری به‌خصوص، مدعی بود همه جامعه 

مثل خود اوســـت و بـــا برنده شـــدن در دو انتخابات و قبضه 

کردن تمام فضای رسانه‌ای و اجتماعی، دردها و نیازهای باقی 

جامعـــه را بایکوت کرد. ناگهـــان دی ۹۶ پدید آمد و پس از آن 

آبان ۹۸. انگار فرودســـتان و آنها که سبک زندگی، اولویت‌ها 

و حتی وجودشان انکار شـــده بود، ناچار شدند طور دیگری 

اعلام وجود کنند. یک جو ضد‌سرمایه‌داری و ضد لیبرالیسم 

و نئولیبرالیسم در ایران ایجاد شد که فراتر از نشریات یکدست 

و راســـتگرای آن دوره، در آسمان قلب‌ها رعدوبرق کرد. در این 

جو، به تمام مظاهر ســـرمایه‌داری حمله می‌شد و همه‌چیز از 

زیر تیغ نقد می‌گذشت، ازجمله سلبریتیسم. جشنواره فجر 

سی‌و‌نهم آخرین فرصت بخشی از جریان لیبرال سینما برای 

انتقام‌جویی صریح از طرف مقابل بود؛ از مردمی که با هر ضرب 

و زوری اعلام وجود کرده و نگذاشـــته بودند فضا یکدست در 

تیول همان طیف فکری باقی بماند.

فیلم‌هایی که به شکلی صریح و واضح به طبقه فرودست جامعه 

توهین می‌کردند، از سر و روی آن جشنواره می‌باریدند. »ابلق«، 

»زالاوا«، »شیشـــلیک«، »بی‌همه‌چیز« و... در جشـــنواره‌ای 

که تـــا این پایه ضدعدالـــت بود، فیلمی کـــه درباره عدالت 

ساخته شده بود یک وصله ناجور به نظر می‌رسید. اتفاقا در 

مصلحت لحظه‌ای از تاریخ را می‌دیدیم که حکومت اسلامی 

در نزدیک‌ترین حالتش به مغناطیس انقلاب مستضعفان قرار 

داشـــت و پای جُور به یک آدم اشرافی و طاغوتی در میان بود 

و عدالت مســـتضعفان حتی انتقام به‌ناحق از چنین افرادی 

را برنتابید. چند ماه بعد از آن جشـــنواره، دولت عوض شد اما 

مصلحت به نمایش درنیامد. غیر از شیشلیک که توهین‌های 

رکیکی کرده بود، ابلق، بی‌همه‌چیز، زالاوا و باقی فیلم‌ها اکران 

شدند و مصلحت نبود که مصلحت اکران شود. قاضی‌القضات 

قبل رئیس‌جمهور شده بود و توقع می‌رفت با این عدالت‌جویی 

صمیمانه که گفتمانی ستیزه‌گر نداشت برخوردی بهتر کنند. 

مصلحت با سه سال تاخیر اکران شد اما در این میان اتفاقات 

فراوانی در کشـــور رخ داد که اتفاقا ماجرای روایت‌شـــده در 

این فیلم و بســـیاری از جزئیاتـــش را چندین پله ملتهب‌تر از 

روز ساخته شـــدنش کرد. بحث عدالت قضایی در برخورد با 

خودی‌ها و غیرخودی‌ها، بحث اعدام و عفو، بحث نیروهای 

امنیتـــی که فراتـــر از قانون و بنا به مصلحتی که خودشـــان 

ســـنجیده‌اند رفتار می‌کنند و ریز و درشـــت‌های دیگری از 

این دســـت که هم در فیلم وجود دارند و هم از ســـال ۱۳۹۹ 

تا‌به‌حال اتفاقات متعددی را در کشور رقم زده‌اند، همه باعث 

شـــد موضوعات طرح‌شده در این فیلم داغ‌تر از دوران تولید 

آن شود. سخت است که قضاوت کنیم آیا باید این وضعیت را 

تصادف اسم بدهیم یا جلوتر بودن عوامل فیلم از زمانه‌شان؛ 

اما به‌هر‌حال می‌دانیم آنچه در مصلحت مطرح شد، مساله‌ای 

فراتر از یک زمان به‌خصوص است. تا زمانی که در این جهان 

عنصری به‌نام قدرت وجـــود دارد، چالش‌هایی با عدالت هم 

وجود خواهند داشـــت و برای توجیـــه آن از گزاره‌هایی مثل 

مصلحت اســـتفاده می‌شود. همین است که فیلمی با چنین 

درون‌مایه‌ای در هر زمان و زمینی می‌تواند مجددا مصداق‌های 

جدیدی برای خودش پیدا کند.

 مصلحت فیلم خوش‌ساختی است که طبع مخاطب عام را هم 

در نظر داشته و برای جذاب بودنش تلاش خوبی شده است. 

فیلمی اســـت که اگر چه لحنـــی انتقادی دارد اما امیدبخش 

اســـت و خطاها را به قرائت‌های سودجویانه و غلط از مکتب 

نســـبت می‌دهد نه خود آن. فضای نوستالژیک دهه ۶۰ در 

فیلم در‌آمده و خوب است که آن را با اغراق و زیاده‌روی نشان 

نداده‌اند کـــه دل مخاطب را بزند. تم پلیســـی فیلم خوب و 

منطقی جلو می‌رود که از این لحاظ ما در بســـیاری از فیلم‌ها 

و سریال‌های ایرانی دیگر ایراد می‌بینیم. بازی‌ها خوب است و 

هیبت فرهاد قائمیان در نقش یک دادستان بلندپایه و معمم، 

یکی از ماندگارترین و باشکوه‌ترین تصاویر 

او در دوران بازیگری‌اش است. اما گذشته 

از همه این جذابیت‌های ســـینمایی، آنچه 

دیـــدن این فیلم را لذت‌بخش می‌کند، تنفس در 

حال‌و‌هوای صبحانه انقلاب است. در حال و هوایی 

که هنوز عدالت و آرمان عشـــق با پوزخند گزاره‌های 

منطق‌نما تمسخر نمی‌شد. در شـــرایط ناملایم امروز، 

عاطفه‌ای که به آن بلاروزگار داریم از جوگیری و شعارزدگی 

نیست. می‌دانیم چه چیز آن خوب و ناب بود و تفاوت شعار 

بـــا عقلانیت وجدان‌مـــدار را می‌فهمیم و می‌توانیم فیلمی 

را دوســـت داشته باشـــیم که از واژه قرار‌گرفته در عنوانش، 

آشـــنازدایی می‌کند. مصلحت همان چیزی نیست که در 

خوانش اصطلاحا ماکیاولی شناخته می‌شود. ای‌بسا عمل 

به عدل و تَخَلُّق به پرهزینه‌ترین تصمیم‌های اخلاقی، 

بیشتر به مصلحت ملک و ملت باشد.

مصلحت جرم نیست
حسین دارابی، کارگردان فیلم سینمایی مصلحت:

دغدغه‌ام بی‌عدالتی‌ها است

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ
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